
 

 

 

 

  ي اتصاف ذات الهي به صفات كمالي از ديدگاه علامه طباطبايي نحوه
  

   ∗∗    رضا اكبريان               ∗مريم باروتي
  

  چكيده
 الهي ذات اتصاف ي نحوه ي درباره متفاوتي يها هديدگا خود، آثار در طباطبايي علامه

عينيت يك طرفه، )  بالهي، ذات با و يكديگر با صفات عينيت )الف :دارد كمالي صفات به
رسد كه اين سه ديدگاه  نظر مي چنين به. عينيت مفهومي و مصداقي ذات الهي با صفات) ج

اش  هر ديدگاه با حفظ موضوع و مباني. بر مبانيِ متفاوت و در طول يكديگر استوار است
ي  طرفه نخست، عينيت دو در ديدگاه. كند ي ديگر را نيز نقض نميها هتحقق داشته و ديدگا

صفات كمالي با يكديگر و با ذات الهي، كثرت مفهومي صفات الهي و وحدت تشكيكيِ 
طرفه  ديدگاه عينيت يك. شود تبيين مي ها بر اساس آثار علامه طباطبايي تفاضليِ آن غير

رسد كه با تحليل مقامات الهي از  نظر مي اصطلاح مختصِ علامه طباطبايي است و چنين به
ي بديعِ علامه  ديدگاه سوم مبتني بر نظريه. اين ديدگاه را تبيين نمودتوان  نظر ايشان، مي

ي اتصاف ذات الهي به صفات   به نفيِ نحوه كه نهايتاً،طباطبايي يعني توحيد اطلاقي است
   .انجامد كمالي مي

  .صفات كمالي.5 ؛ذات الهي.4 ؛علامه طباطبايي.3 ؛زيادت.2 ؛عينيت .1: هاي كليدي واژه
  

  همقدم .1
اولين گام براي شناخت صفات كماليِ الهي، اثبات تمام اين صفات براي ذات باري تعالي 

) لفا:  داردمسأله دو رويكرد عمده به اين ،علامه طباطبايي در آثار گوناگون خود. است
ي تأمل با )همچون اثبات وجود الهي و توحيد (اثبات تمام كمالات هستي را براي خداوند

يعني توحيد (كمال توحيد ) ؛ ب)1032 -  1029: ، صص5: ، ج13( شمرد ي، مسلم ميئجز
اما گام دوم در ). 311: ، ص14(داند  را در نفي صفات كمالي از ذات الهي مي) اطلاقي

با تعمق . ي اتصاف ذات الهي به صفات كمالي است تبيين نحوه شناخت صفات كماليِ الهي
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كم سه ديدگاه عمده را استخراج نمود كه با  وان دستت در آثارِ مختلف علامه طباطبايي، مي
ي آثار ايشان دريافته و بر اساس مباني  را در ميانِ مطالبِ پراكنده ها عنايات الهي، آن

  .دست آمده تحليل و تبيين گرديده است به
  : است كهشايان يادآوريپيش از ورود به مقاله، 

اتصاف ذات باري تعالي به صفات كمالي ي   به بررسي نحوه،نگارنده در اين مقاله) الف
  .نظر داشته باشد... حي و كه به صفت خاصي مانند عالم، آن ، بي استنحو كلي پرداخته به

كند  ها كفايت مي  كه فرض ذات براي انتزاع آن،ندا صفات كمالي همان صفات ذاتي )ب
اين صفات به ). 160 :، ص18 و 284: ، ص17(و نيازي به فرض امري خارج از ذات نيست 

 :، ج22(ها حيثيت وجودي است  گردند، بلكه حيثيت آن عدم يا عدمي مثل ماهيت باز نمي
: ، صص17(نحو اعلي و اشرف داراي اين صفات است  و ذات الهي به) 2 ، تعليقه124: ، ص6

ها بر ذات الهي منجر به نقص   و زيادت آناستبنابراين اين صفات عين ذات ). 284 - 283
صفات ). 88:، ص31(گردد  تركب در ذات الهي مي ها منجر به و كثرت وجودي آندر ذات 

شوند كه صفات   داراي اضافه تقسيم ميذاتي به صفات حقيقي محض و صفات حقيقيِ
حقيقي محض در مفهومشان، اضافه به امر ديگري ملحوظ نيست و صفات حقيقي داراي 

 :، ص17(آن است  نيست، اما عارض براضافه در مفهومشان اضافه به امر ديگري معتبر 
  ).352 -  351: ، صص8: ، ج12 و 161 - 160: ، صص18 ؛284

انتفاء موضوع خواهد بود؛ بدين معني كه  به اگر گام نخست نفي گردد، گام دوم سالبه) ج
 اتصاف ي  نوبت به تعيين نحوهاگر در گام نخست، ديدگاه نفي صفات را برگزينيم، اساساً

توان   از براهينِ نفي صفات الهي مي،عبارت ديگر به. صفات كمالي نخواهد رسيدذات الهي به 
هر چند تقرير و تبيين اين . ي اتصاف ذات الهي به صفات كمالي را انتزاع نمود نفي نحوه

  . ي بحث ما بيرون است براهين از حوصله
 تناقض نبود و اين مقاله جهت تبيين سه ديدگاه استخراج شده از آثار علامه طباطبايي

  .در سه بخش تنظيم شده است ها ميان آن
  

  ديگر و با ذات الهي ديدگاه عينيت صفات با يك .2
اين .  همان ديدگاه مشهورِ حكماستديگر و با ذات الهي ديدگاه عينيت صفات با يك
) صفات با ذات الهي، ب) وجودي(عينيت مصداقي ) الف: ديدگاه مشتمل بر سه اصل است

ديگر و  مفهومي صفات با يك) كثرت(تغاير ) ديگر، ج صفات با يك) وجودي(داقي عينيت مص
تشكيك «ما اين مطلبِ بديعِ علامه طباطبايي ) ، د)120:، ص6: ، ج11(با ذات الهي 

 1»تفاضلي ذات و صفات و تشكيك تفاضلي ذات و صفات خالق با ذات و صفات مخلوقات غير
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مباني فلسفي توحيد «ي   در مقالهاين ديدگاه را قبلاًما . افزاييم را به سه اصل قبل مي
  ). 13 -  8: ، صص4( ايم تبيين كرده» صفاتي از ديدگاه علامه طباطبايي

هر «: فرمايد ، ميالوجود اي در اثبات واجب رسالهشايان ذكر است، علامه طباطبايي در 
 يعني ذات ؛سالوجود است و بالعك ي واجب يك از اين صفات كمالي عين ذات متعاليه

آيد كه ذات   لازم مي،متعاليه نيز با صفات كماليه عينيت دارد و اگر عينيت از جانبين نباشد
كه عدم محدوديت ذات واجب  مقدسه نسبت به صفات متعاليه محدود باشد، در صورتي

 - 29: ، صص21(» نه ثابت شد، پس عدم عينيت از جانبين مستلزم خلف استأتعالي ش
 كه خداوند محدود به عدمِ صفات ضروري استن اگر عينيت دو طرفه نباشد، اي بنابر). 30

جا كه  به علاوه از آن. الوجود بالذات بودنِ باري تعالي است كمالي گردد و اين خلاف واجب
 :، ج13( ندا ي صفات كماليِ ايجابي عينِ ذات الهي گردد، همه احتياج و قيد از خدا نفي مي

بدين صورت كه علم را -نيست معناي سلبي عين ذات باشد و معقول ) 1044: ، ص5
 همچنين). 59 - 58 :، صص18 :، ج12 (- عدم جهل به ذات الهي نسبت دهيمي منزله به

 كند پذيرد و حكم به تغاير مفهومي اين صفات مي  ترادف مفهوميِ صفات را نمياهل زبانْ
  . بداهتاً ثابت استپس با اثبات عينيت مصداقي، كثرت مفهومي). 287 :، ص17(

  

  طرفه عينيت يك. 3
: فرمايد  چنين مي،طرفه ، در باب عينيت يكلب البابي  علامه طباطبايي در رساله

كه وجودش وجود بالصرافه است،  ي آن به ملاحظه الوجود ي ذات واجب چون رتبه«
هومي د مفييتعين اسمي و وصفي و از هر تقباشد، پس آن وجود صرف، از هر  محدود مي غير

پس آن حقيقت مقدس اطلاق دارد از هر تعيني كه  ...بالاتر است، حتي از خود همين حكم
آيد كه آن  دست مي جا به ايم و از اين و از اين اطلاقي كه بر او حمل كرده... فرض شود

 كه بين ذات و صفات موجود است، فقط از يك ،شود ي برهان ثابت مي واسطه عينيتي كه به
بدين معنا كه ذات .  ذات عين صفت است وليكن صفات عين ذات نيستندطرف است؛ يعني

اما ). 207 -  206 :، صص24(» به ذات خود ثابت است وليكن صفات به ذات ثابت هستند
  طرفه چيست؟ مقصود از اصطلاحِ بديعِ عينيت يك

   تبيين مقامات الهي .1 .3
 مبتني بر شناخت مقامات آنطرفه و تبيينِ  ما بر اين اعتقاديم كه اثبات عينيت يك

هاست؛ مقامات يا حضرات الهي به اين معني است كه خود خدا در  الهي و تفكيك ميان آن
حضور خدا در هر يك از اين مراتب به .  حضور و تجلي دارد،ذات، صفات و افعال خويش

  :گردد ي تجلي خداوند تقسيم مي اساس نحوه اين حضرات بر. حضرت، ياد شده است
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 وجود بشرط شيء. 3 ،احديت: وجود بشرط لا. 2، )هو( جود لابشرط مقسميو. 1
): اسماء كونيه جزئيه: يعني( وجود بشرط شيء. 4 ،واحديت): اسماء كونيه كليه: يعني(

، 30( نفس رحماني يا وحدت افعال و آثار: وجود لابشرط قسمي. 5جهانِ مظاهر وكثرات، 
: ، ص23 و 220 - 216:  و صص208:  ص،34 ؛142 -  141 :، صص9 ؛551 -  549 :صص
طرفه  جا پس از تبيين مقامات الهي، به تحليل و تبيين عينيت يك در اين). 177
  .پردازيم مي

  هاي مقام ذات الهي چيست؟ ويژگي: مقام ذات .1. 1. 3

مقام ذات «: فرمايد  ميسؤال، در پاسخ به اين توحيد علمي و عينيعلامه طباطبايي در 

اطلاقي را داراست كه در مقابلش تقييدي نيست و اجلّ از هر اطلاق و  دو حقيقت وجو
پرواز نكند و با دام هيچ وصفي و نعتي و  طاير بلندپرواز عقل به آن مقامِ بلند. باشد تقييد مي

 »حتي خود اين بيان هم ساقط است. شكار نشود اسمي و بياني و عبارتي و ايماء و اشارتي
او بالكنه يا بالوجه و به علم حصولي يا ). 229 :، ص13 :، ج12 و 171 - 170:، صص23(

 :، صص19( ناپذير است ناپذير و حكم پس ذات الهي بيان. علم حضوري قابل معرفت نيست
نام و نشان است و محل  او بي. ها مبراست ي تعينات و نسبت ذات الهي از همه). 20 - 19

نيز منزه و  )مقام احديت(  از اطلاق يا نفيمقام ذات الهي ).29 :، ص20( دلالت و اثر نيست
  ). 176 :، ص23 و 30 -  28 :، صص20(بالاتر است 

و لابشرطي است   ذات الهي مطلقي است وراي اطلاق و تقييد متقابل، ديگراما از سوي
اند   داخل در آن،ي اشياء به هر تقدير و فرض همه. ي اشياء دارد ي وجودي به همه كه احاطه

 هر ،)1 :، تعليقه331 :، ص7 :، ج22 و 143 :، ص12 :، ج12( محاطش هستندو محدود و 
؛ ذات الهي داراي )139 :، ص16( نياز است چند با همين اطلاقش از خلقِ خود جدا و بي

احاطه و  سويه است؛ يك طرف اين تقابل تقابلي يك تقابل احاطي. تقابل احاطي است
.  تحقق دارد و عين محيط استسِ تحققِ محيطْطرف ديگر به نف. شمول بر طرف ديگر دارد

بنابراين در موطنِ محاط ميان دو .  حاضر و عينِ محاط استموطنِ محاط،محيط نيز در 
رو با او تقابل  اما محيط ورايِ محاط نيز هويتي دارد و از اين.  عينيت برقرار استقابلْطرف ت

گردد و  اشد، مقيد به قيد اطلاق مياگر محيط ورايِ سريان و شمول، هويتي نداشته ب- دارد 
). 212 و 231 -  230 :، صص34 و 427 :، ص7 (- اين خلاف لابشرط مقسمي بودن است

 عينِ محاط است و در همين موطن، محاط نيز عين محيط بنابراين محيط در موطنِ محاطْ
اما محاط و محيط در موطنِ محيط، عين يكديگر نيستند و اگر محاط عين محيط . است

  .گردد ود، ديگر محاط نيست؛ يعني محاط فاقد تقييدات ميش
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اي ديگر  گونه طرفه را به توان موضوع عينيت يك تر شدن اين مطلب، مي براي روشن
تبيين نمود؛ در قسمت پيشين گفته شد، ذات لابشرط مقسميِ الهي در عين حال كه غيب 

ت محاط و ظواهر الهي نظر جا از جه اما در اين. چيز است الغيوب است، محيط بر همه
  :كنيم مي

. نفسش را داراست) اعم از ذات و عوارض(كه هر حقيقت موجود، تماميت  توضيح اين
 مقتضيِ آن است كه  ذاتاً»الف«حقيقت .  دارايِ عوارض ب ج د است»الف« حقيقت مثلاً

 »الف«كه  ي در حال،الف نيست ناقص است  بودن»الف« زيرا آنچه در ،باشد) الف تام (»الف«
را نيز داشته باشد و آنچه ) بتمامه( بايد عوارضِ ب ج د »الف«به علاوه . فرضش كرده بوديم

كه واجد ب ج د فرض شده   در حالي،كه در داشتنِ ب ج د ناقص است، واجد ب ج د نيست
 چيزي از ذات خود را فاقد نيست مگر به جهت ضميمه شدنِ قيود »الف«پس حقيقت . بود

 »الف«از حقيقت ناقصِ ديگرِ ) اين تعينِ الف (»الف «نفصالِ اين حقيقت ناقصِعدمي؛ ا
 چيزي از »الف«هر حقيقت ناقصِ . دليلِ قيود عدميِ متفاوت است ، به)تعينِ ديگر الف(

 »الف« بلكه داراي تعينات خود و فاقد تعينات حقيقت ناقص ديگر از ،ذاتش را فاقد نيست
اي از حقيقت عيني واحد   مرتبهكند كه اين حقيقت ناقص  ميتأكيد علامه طباطبايي. است

 »ظهور« بلكه اين حقيقت ناقص ، باشد»الف«الا بايد واجد حقيقت  مشكك وجود نيست و
 »الف«نمايش و آيينه برايِ حقيقت   را با آن لحاظ كنيم،»الف« زيرا اگر حقيقت ،است
 پس حقيقت ،ماند چيز باقي نمي يود عدمي، هيچ جز ق»الف«نظر از حقيقت   اما با قطع،است

 الف«ناقص يا ظهور هم حقيقت« 16-15: صص. 23( نيست»الف« است و هم حقيقت.(   
همان (شود، در واقع وجود حق است  وجودي كه در موجودات مشاهده مي«همچنين 
تي در بين و كثر)... قيد عدمي( ها وجود ندارند ها؛ اين نه وجود خود آن )...حقيقت الف

 پس موجودات ناقص .)195: ، ص24( »)بلكه تنها حقيقت واحد شخصي تحقق دارد(نيست 
 اند و ذات الهي از جهت ارتباط و نمايش و آيينه بودن براي ذات الهي، همان ذات الهي

در موطن ( اما موجودات ناقص به قيود عدمي، عين ذات الهي ،هاست نيز عين آن) محيط(
  . ا اگر عين ذات الهي بودند، ديگر مقيد نبودند زير،نيستند) ذات

همان مقام احديت است  نخستين تعين و تنزل از اطلاق ذاتي: مقام احديت .2. 1 .3
 ،در آن مقام. نحو اندماجي و اجمالي است و به) يعني پيش از تعين عيني(كه تعين علمي 

 كه بر ساير اسماء ،سم احدگردد به جز ا گونه كثرتي محو مي هر اسم، رسم، عين، اثر و هر
شود و بدان اشاره  ؛ مقامي كه از آن خبر داده نمي)53 :، ص20( غالب و حاكم است

 جا كه مقام احديت بنابراين از آن). 365 :، ص8 :، ج12( گردد، مگر به عدم خبر و اشاره نمي
 ،ور نيست مكنون است، ظهجا كه ذاتاً اسم است، تعين و ظهوري است از ذات الهي و از آن
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در اين مقام، ). همان(پس ظهورش عين عدم ظهورش است و تعينش عين عدم تعينش 
 اما در موطنِ ذات، احديت عين ذات ،ديگرند عينِ يك )محاط(و احديت ) محيط(ذات الهي 

  . اگر محاط عين محيط شود، ديگر محاط نيست  زيرا،نيست
 ،لاق ذاتي همان مقام واحديت استدومين تعين و تنزّل از اط: مقام واحديت. 3. 1 .3

بنابراين در اين مقام، امتياز مفهومي بين . نحو تفصيلي و متمايز است كه تعيني علمي و به
). 429: ، ص34و  471 :، ص7( نمايد نه كثرات مصداقي و وجودي اسماء و صفات رخ مي

  :نويسد ، چنين ميرساله الاسماءعلامه طباطبايي در 
 مصداقي واحد دارند ،صفات عليا، گرچه مفاهيمشان متكثر استاين اسماء حسني و «

پس هر حيثيتي .  زيرا فرض دوگانگي در آن مقام محال است،كه همان ذات اقدس اله است
پس خداوند متعال موجود . اند ها عين ذات ي آن در ذات، عين حيثيت ديگر است و همه

كه موجود است، و قادر است به است از آن جهت كه عالم است، و عالم است از آن جهت 
پس خداوند . و اين همان واحديت ذات است . ...عين حياتش، و حي است به عين قدرتش و

يدي بر عينيت ؤتوان اين عبارت را م مي). 34 :، ص20(» طور كه احد است واحد است همان
مشابه - انيم الغيوب بد ي ذات لابشرط مقسمي با اسماء و غيريت اسماء با ذات غيب طرفه يك

، از فصوص الحكمعربي در   كه ابن»كل اسم الهي يتسمي بجميع الاسماء الالهيه «ي قاعده
به اين معنا كه هر اسم از جهت دلالتش بر ذات،  - سازد زبان ابوالقاسم بن قسي، مطرح مي

  مفاهيمِ متكثرِ اسماء و صفات،اما در عين حال). 79 :، ص2( ي اسماء است مشتمل بر همه
از ذات الهي دارند و عين ذات نيستند؛ يعني از جهت نسبت به متعلَّقات  تميز نسبي

عينيت ( )285 :، ص26( يابند نه از جهت ارتباط با ذات الهي يافته امتياز مي تعين
علامه طباطبايي در اين . نحو ظهور و بطون و كمون و بروز است اين اشتمال به). طرفه يك

  : باب چنين مي فرمايد
كند و با اين  تنزل مي با حفظ وحدتشان) اسم كونيه كليه(ذات الهي به مقامِ اسماء «

 تنزل، كثرات مفهومي و نه مصداقي ظهور يافته، سپس با ظهور در مظاهرِ موجودات امكاني
در اين هنگام، كثرات مصداقي تحقق . يابد ، به مراتبشان تنزل مي) ...اسم كونيه جزئيه(

يك نحو ترتب ميان اسماء ). 34 - 33 :، صص8 و 172 :، ص23 ؛34 :، ص20( »يابند مي
و ) 31 :، ص20( گردند  برخي بر برخي ديگر متفرع مي،ي آن واسطه الهي تحقق دارد كه به

ر اسماء جزيي و چه د، نحو ظهور و بطون اند، به حقيقت برخي از اسماء به برخي ديگر قائم
 باطن  ظاهر و احكام برخي ديگرْك يا چند اسم در هر مورد، احكام ي.چه در اسماء كلي

 امر لفظيِ ادبي ميانِ الفاظ ترتب و تنزل امري حقيقي است و صرفاً اين). 34 :، ص1( است
 ،به عبارت ديگر). 364 :، ص8 :، ج12 و 53 :، ص20( يا مفاهيمِ ذهنيِ آن الفاظ نيست
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شود و  سم خاص منتهي مي به يك يا چند ا،اسماء حسني عرض عريضي دارد كه از پايين
 اسم هر. شود تنهايي تمامِ حقايق اسماء را شامل مي ترين اسم قرار دارد كه به  عام،در بالا

 هر چقدر اسماء .تر است اش تمام تر و بركات نازله  وسيعتر باشد، آثارش در عالم چقدر عام
ي براي اسماء مافوق شوند اما حجاب ، ظاهرتر مي)تر باشند خاص(تعين بيشتري داشته باشند 

جهان خلقت و . گيرند  اسماء مادون در باطن قرار ميدر مقايسه باخودند و اسماء مافوق 
گردند و اسماء  خصوصيات وجودي اشياء نيز از طريق اسماء الهي، به ذات متعالي مرتبط مي

 ؛135 :، ص14 ؛140 - 139  و54 - 51 :، صص20(ي ميان ذات و مخلوقات اويند  واسطه
اساس  بر( هر اسم از جهت دلالتش بر ذات). 112 :، ص24 و 354 -  353 :، صص8: ، ج12

و ) محيط(ي اسماء است و ذات الهي  ، مشتمل بر همه)نحو ظهور و بطون سعه و ضيق و به
 اما اسماء از جهت نسبت به متعلَّقات تعين يافته از ،ديگرند عين يك) محاط(اين اسماء 

  . يابند ت الهي امتياز ميساير اسماء و نيز ذا
و مقامات ) محيط(رسد كه با تبيين مقامات الهي، ذات الهي  بنابراين چنين به نظر مي

ديگر   اما در موطنِ ذات، عين يك،ديگرند ها، عين يك در موطن آن مقام) محاط(الهي 
  . زيرا اگر محاط عين محيط شود، ديگر محاط نيست،نيستند

  

  ميِ ذات الهي با صفات كماليعينيت مصداقي و مفهو. 4
  .پردازد  نگارنده به تبيين و تحليلِ استدلال علامه طباطبايي بر اين مدعا مي،جا در اين

   استدلال علامه بر عينيت مصداقي و مفهوميِ ذات الهي با صفات كمالي.1 .4
علامه طباطبايي در تذييل سوم بر مكتوب سوم شيخ محمد كمپاني، داشتنِ سه مقام 

او ابتدا بر مبناي وحدت تشكيكي وجود، ذات الهي را يك . كند  ذات الهي را نقد ميبراي
سپس به عينيت مفهومي و . شمرد گانه را مراتبي اعتباري مي داند و مراتب سه مرتبه مي

كند  نگارنده تلاش مي). 178 -  177: ، صص23( گردد مصداقي ذات و صفات الهي قايل مي
بندي كند و به تبيين و تحليلِ نقاط   بر مدعاي مذكور را صورتبراساسِ اين تذييل، برهان

  .مبهم و پارادوكس نمايِ متن بپردازد
 يك گاه آني صرف باشد،  ذات الهي يك مرتبه اگر. 1: بندي استدلال صورت. 1. 1. 4
  .نيست) ذات، احديت و واحديت(ي صرف سه مرتبه  مرتبه
) ذات، احديت و واحديت( سه مرتبه گاه آني صرف سه مرتبه نيست،  اگر يك مرتبه. 2

  .اعتباري است
ذات، احديت و ( سه مرتبه گاه آني صرف باشد،  در نتيجه اگر ذات الهي يك مرتبه. 3

  ). قياس اقتراني شرطي شكل اول با جزء تام بودنِ حد وسط(اعتباري است ) واحديت
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هي و صفات كمالي اعتباري است، ذات ال) ذات، احديت و واحديت(اگر سه مرتبه . 4
  .عينيت مصداقي و مفهومي دارد

ي صرف باشد، ذات الهي و صفات كمالي عينيت  در نتيجه اگر ذات الهي يك مرتبه. ه
  ). قياس اقتراني شرطي شكل اول با جزء تام بودنِ حد وسط( مصداقي و مفهومي دارد

  تبيين مقدمات استدلال . 2. 4
  :پردازيم بالا ميدر اين بخش به تبيين مقدمات استدلال 

 :)ي اعتباري است ذات الهي سه مرتبه( ي نخست و دوم  تبيين مقدمه.1. 2. 4
: پردازد كه ي نخست چنين مي علامه طباطبايي به بيان ملازمه ميان مقدم و تاليِ مقدمه

 در اين مورد بايد گفت.  به مقتضاي مسلك تشكيك وجود است»مرتبه«اصطلاح ) الف
ي بسيط في غايت  كه يك مرتبه(با سه مرتبه قراردادنِ اعلي مراتب مبنايِ تشكيك وجود 

و همچنين كثرات اسماء و صفات با ) جهان خلقت( بساطت است و تعليل كثرات امكاني
في نفسه  ي صرف و محض اگر يك مرتبه) سازد؛ ب ، نمي)ي حقيقت بعضي از آن سه مرتبه

 سه آنچه يك مرتبه فرض شده بود زيرا شود ضروري ميي حقيقي باشد، خلف  سه مرتبه
اگر بنا شود كه عنوان با ذي عنوان دو مرتبه شمرده شود، «) شود نه يك مرتبه؛ ج مرتبه مي

 بنابراين مثلاً. »هر مرتبه از وجود به اعتبار ماهيت و عنواني كه دارد، دو مرتبه خواهد بود
ي وجود  است، دو مرتبه كه زوج تركيبي از وجود و ماهيت ،يِ وجود مقيد درخت مرتبه

يك مرتبه  ي صرف ذات الهي  مرتبه،به همين ترتيب. درخت و ماهيت درخت خواهد بود
 و يك مرتبه براي تفصيل كمالات) احديت( براي وجود، يك مرتبه براي مجمل كمالات

ي صرف ذات الهي سه مرتبه باشد، اين سه مرتبه  پس اگر مرتبه) است؛ د...) واحديت و(
كند تا به نقد حضرات و  علامه طباطبايي در واقع از اين بيان استفاده مي )ري است؛ هاعتبا

مقامات الهيِ عرفاني بپردازد؛ از ديدگاه حكماي تشكيك وجودي، مقامات الهي اعتباري 
ديگر و به اسماء كونيه جزييه، بر سبيل تشبيه و مجاز  است و اسناد اسماء كونيه كليه به يك

قولي كه اساس سيرشان روي ] طبقِ[بر«: كند  اين مطلب را نيز نقد مينايِسپس مب. است
اصلِ تميز حقيقت از مجاز استوار باشد، نه روي اصلِ تميز موجود از معدوم و تميز موجود 

توانند مطالبي را پيش بياورند كه به قول خودشان  مستقل، نمي مستقل از موجود رابط غير
جا كه مبناي  رسد، از آن نظر مي از اين جمله چنين به. »رمجاز است نه حقيقت و هو ظاه

توان مطالبي را پيش  وحدت شخصيِ وجود بر اصلِ تميزِ حقيقت از مجاز استوار است، نمي
مجاز هم .  واحد شخصي است زيرا هرچه هست حقيقت است و حقيقت،آورد كه مجاز باشد

انجامد؛ عقلِ  تعطيل عقل ميپس اين امر به . چيزي نيست كه بتوان از آن سخن گفت
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. انسان ناتوان از احاطه به اين حقيقت شخصي است و غير اين حقيقت نيز عدمي است
  . كند ه نميئتر اراداند و تبييني بيش صي را واضح ميعلامه طباطبايي اين نقد به وحدت شخ

رسد كه علامه  نظر مي چنين به: ي نخست و دوم  تحليل و نقد مقدمه.2. 2. 4
از جمله اصالت وجود و «بايي در اين تذييل، مسلك وحدت تشكيكي و مباني آن طباط

كثرت آن به حسب مراتب شدت و ضعف، صرافت اعلي مراتب بالنسبه بمابقي، محدوديت 
پذيرد، ولي مسلك  را مي »ي عاليه و اعتباريت ماهيات و مفاهيم بقيه بالنسبه به مرتبه

 مسلك وحدت تشكيكي، بر سبيل مجاز و تشبيه در مقايسه باوحدت شخصي وجود را 
اين در حالي است كه در . كند داند و مسلك وحدت شخصيِ وجود و مبانيِ آن را نقد مي مي

 ي وحدت شخصيِ وجود مسأله«: فرمايد  سيد احمد كربلايي، ميتذييل اول از مكتوب اولِ
تر از  حقيقتي است عميق نظري ادق در مقابلِ نظر دقيق و ،نسبت به وحدت تشكيكي وجود

). 172 :، ص23( »كرد حقيقتي كه تشكيك وجود به آن در مقابلِ اصالت ماهيت حكم مي
توان بر مبنايِ  ياما از ديدگاه ما، م. توان ميان اين دو تذييلِ متناقض جمع نمود  نميظاهراً

 را ، مقدمات استدلال)نه وحدت تشكيكيِ حكما يا وحدت شخصي عرفا(توحيد اطلاقي 
  . تبيين كرد

اما . داند  در متن مذكور، علامه طباطبايي اعلي مراتب را بسيط در غايت بساطت مي
معني مرتبه اگر چنانچه در «است و ) بشرط لا(دود به لا حدي اعلي مراتبِ تشكيكي مح

مراتب دانيه، اقتضاي تحديد كرده و مستلزم حد است، بعينه در اعلي مراتب همان اقتضا را 
اين در حالي است كه اگر واجب تعالي لابشرط اخذ شود، ). 170 - 169 :، صص23 (»دارد

 :، ص1 :، ج22( اي مقابلِ سايرِ مراتب نيست  مرتبهگاه آنگيرد و  ساير مراتب را در بر مي
همين لابشرط مقسمي است كه در غايت بساطت و بسيط حقيقي است نه ). 2 :، تعليقه44

به علاوه چون اعلي مراتبِ بسيط در . تر است ر مراتب بسيط سايدر مقايسه بابسيطي كه 
اما آنچه در تبيين . اعتباري است) ذات، احديت و واحديت(غايت بساطت است، سه مرتبه 

  :فهمِ صحيحِ معنايِ اعتباري است مقدمات قياس نقشِ كليدي دارد
ميان تركّب  مطلبعلامه طباطبايي براي تفهيمِ اين :  اعتباري مقابلِ اصيل.1. 2. 2. 4

  :كند وجود مقيد و سه مرتبه بودنِ ذات الهي شباهت برقرار مي
خاصه . مراتبي هستند اعتباري و الا به حسبِ حقيقت مراتب نيستند... مراتبِ ذات«
ي واحديت ناميده، اعتباريِ محض است؛ و اگر بنا شود عنوان با ذي  ي سيم كه مرتبه مرتبه

 هر مرتبه از وجود به اعتبار ماهيت و عنواني كه دارد، دو عنوان دو مرتبه شمرده شود،
يك مرتبه را  طور كه ماهيت اعتباريِ يك مرتبه از وجود بنابراين همان. »مرتبه خواهد بود

آن مرتبه را سه  ي اعتباريِ ذات الهي گانه گونه هم مراتب سه سازد، همان دو مرتبه نمي
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ه از مراتبِ تشكيكيِ حقيقت عيني واحد وجود، يك كه هر مرتب سازد؛ توضيح اين مرتبه نمي
الامتياز به  مابه(ي اصيل و بسيط است و مركب از اصل حقيقت و شيء ديگر نيست  مرتبه

و ) الاشتراك مابه(مشتمل بر حقيقت وجود  ي شديد اما مرتبه). گردد الاشتراك باز مي مابه
ي شديد   حقيقت وجود و عدم مرتبه مشتمل بري ضعيف است و مرتبه) الامتياز مابه(اضافه 

مركب از وجود و  پس هر مرتبه). 1 :، تعليقه431 :، ص1 :، ج22 و 165 :، ص23 (است
شود، اما موجبِ  ي وجود نمي ماهيت اعتباري موجبِ كثرت مرتبه. است) ي ديگر مرتبه( عدم

حال ). آيد د ميزيرا هر جا ماهيت باشد، تركب به وجو( گردد تركبِ آن از وجود و ماهيت مي
بودنِ ماهيت باشد، موجبِ تركب ذات الهي  گانه مانند اعتباري هاي سه بودنِ مقام اگر اعتباري

بودن  مركب. شود  مركب مي،گردد بنابراين هرچند يك مرتبه دو يا سه مرتبه نمي .شود مي
  .پس اين تشابه صحيح نيست. گردد بودنِ ذات الهي جمع نمي با غايت بساطت

از  آيا: اعتباري به معناي معقول ثانيِ فلسفي مقابلِ معقولِ اولي .2. 2. 2. 4
؟ حقيقت »كثير گردد كه مصداقِ واحد آن توان مفاهيم كثير انتزاع كرد بي مصداق واحد مي«

عيني واحد مشكك ذومراتبِ وجود منشا انتزاع مفاهيم كلي، ماهيات و محمولات متعدد 
تري از آن انتزاع تر باشد، مفاهيم بيش تر و كاملي وجود شديد هر چه يك مرتبه. است
يعني قالب (محدود است  هر مفهوم). 373 :، ص3 : ج و281 :، ص6 :، ج11( گردد مي

ي شيء ها هشود و تنها يكي از جنب ، ساير مفاهيم را شامل نمي)معنايي خودش را دارد
 -  93 :، صص6 :، ج12(دهد و كاشف از مدلولي خاص و محدود است  خارجي را نشان مي

 شأن بودن و كثرت به علاوه كلي). 16:، ص19 و 1046 :، ص5 :، ج13 ؛57 :، ص8 : و ج94
پيدايش كثرت در مفاهيم و انتزاع مفاهيم كثير از وجود ). 236 :، ص17 (مفهوم است

اند و به توسع  حقيقي اصيل به اين گونه است كه ماهيات ظهورات وجود مقيد در ذهن
اين اولين معقولات و مفاهيمي است . گردند انتزاع مي) مابازاء خارجي(، از آن اضطراريِ عقل

پردازد و با توسع ثانيِ  ي ميانِ ماهيات مي سپس عقل به مقايسه. گيرد كه در ذهن شكل مي
 :، ص17( كند را انتزاع مي) جا يا همان اعتباري در اين(اضطراري، معقولات ثاني فلسفي 

تبعِ مفاهيم  ؛ اين مفاهيم به)1 :، تعليقه271 :، ص7 : و ج1:، تعليقه215 :، ص1 :، ج22 ؛15
ي مفاهيم ماهوي به دست آمده است و از جهت آلي، حكايت  كه از مقايسه(ماهوي و حكم 

به عبارت ). 257 و 15: ، صص17( اي از منشا انتزاع در خارج دارد ، نحوه)از خارج دارد
مستقل در  ق غيرموضوع يا منشا انتزاعِ خود، تحق  معقولات ثاني فلسفي به وجود،ديگر

براي توضيح / 46 - 45 :، صص17( اما در ذهن دارايِ وجودي مستقل است ،خارج دارد
  ).4: ك.كامل اين مطلب ر
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، )وجود بما هو وجود(از حقيقت عيني واحد مشكك ذو مراتبِ وجود مورد اول؛  :مثلاً
اين صفات كمالي . گردد انتزاع مي... ل وصفات حقيقي متعددي چون وحدت، وجوب، تحص

اگر شيء بسيطي باشد كه دو «: گويد آملي در تعريف مساوقت ميجوادي . مساوقِ وجودند
عنوان و دو مفهوم بر آن صدق نمايد، چون آن شيء داراي تعدد حيثيت نيست، حيثيت 

 ، و در اين صورتكنند نيز يگانه خواهد بود صدقِ آن دو عنوان و مفهومي كه بر او صدق مي
ها يكي باشد، اعم از  ند كه مصداق آنا دو مفهومي مساوي(آن دو مفهوم علاوه بر مساوي 

، مساوق خواهند بود، زيرا با سياقي واحد )ها نيز يكي باشد يا مغاير كه حيثيت صدق آن اين
بنابراين صدق ). 500 -  499 :، صص1 :، ج5( »شوند بر مصداقي واحد منطبق مي

اي گوناگون بر ذات واحد، مغايرت در مصداق را اقتضاء ندارد، جز در موردي كه ه مفهوم
  . مستلزمِ اختلاف در حيثيات مصداق باشد

ي كمالات   كمالِ ذات شيء است كه با وحدت خود، جامعِ همهصلِ اخيروم؛ فدمورد 
 فصل  نفس انسانيمثلاً). 1 :، تعليقه35 :، ص2 :ج ،22(هاي طولي است  ذاتي و صورت

و مصداق ) 2: ، تعليقه136: ، ص8 :ج ،22(اخيري است كه جامعِ بدن و ساير صور طولي 
اما به دليل اتحاد وجوديِ اين صور طولي با نفس، احكامِ . بالذات براي وجود واحد است

 ،در اين صورت). 119 - 118 :، صص10ج ،12(كند  نفس به صور طولي نيز سرايت مي
 ،34( موجودند، هر چند مفاهيم كثيري دارند) وجود نفس(وجود ي صور طولي به يك  همه
  ).181 :ص

 اما براساس كيفيت پيدايش كثرت در ،واحد و بسيط است ي وجود  هر مرتبه؛مسومورد 
مفاهيم ماهوي مختلف اعم از عرضي و جوهري و مفاهيم  توان از آن مفاهيم و ادراكات، مي

   .غير ماهوي متعدد را انتزاع كرد
ي شديد  ، هر مرتبه»گردد معطيِ شيء فاقد شيء نمي«ي   براساس قاعده؛چهارم مورد

ي عقل تمام صور   مرتبهمثلاً. نحو اعلي و اشرف تمامِ كمالات مراتب ضعيف را داراست به
مثالي و مادي را در بر دارد و همه به يك وجود موجودند، هر چند مفاهيم كثير از آن انتزاع 

  ).412 :، ص6 :ج ،22( گردد
توان مفاهيم كثير انتزاع  مصداق واحد مي«جا موارد متعددي ذكر گرديد كه از  تا اين

توان در باب ذات الهي  اما آيا اين قاعده را مي. »كه مصداقِ واحد، كثير گردد آن كرد بي
  تعميم داد؟ 

جزء بسيط نه جزء عقلي دارد و نه ... «الحقيقه به چه معناست؟  بسيط) لفا: پاسخ
كه  شد در حالي وجود خارج مي) ماهيت نداشتن(در غير اين صورت از صرافت . خارجي

جا كه  بنابراين از آن. 5 و 4)57 :، ص17( »صرف فرض شده بود و اين بر خلاف فرض است
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چه كه در عقل بسيط است، در خارج نيز  هر آن « جزء عقلي ندارد و،خداوند ماهيت ندارد
چه مركب از اجزاء بالقوه است، يا  به علاوه هر آن. جي نيز ندارد، پس جزء خار»بسيط است

گردد  با نفي ماهيت، اين نحو از تركب نيز نفي مي. ماهيت آن كم متصل است يا جسم است
يعني ماده و صورت خارجي، ماده و ( اما تركب از اجزاء بالفعل). 193 :، ص2 :، ج31(

 به حد وجودي ،ا توسع عقل و با نگاه استقلاليو اجزاء بالقوه ب) صورت ذهني، جنس و فصل
يابد و داراي احكام و   زيرا ماهيت در اين نگاه است كه استقلال مفهومي مي،نمايند رخ مي

 با نفي آن، تركب از ، امري عدمي اخذ كنيمي مثابه اما اگر حد وجود را به. گردد لوازمي مي
 ظهورِ ي منزله  و با نفيِ حد وجود بهوجود و عدم نيز از ذات باري تعالي نفي خواهد شد

 معقول ثانيِ ي مثابه ، تركيب از وجود و عدم به)ماهيت يا معقول اولي(وجود مقيد در ذهن 
شود و  پس با نفي ماهيت، انحاء تركب از ذات باري تعالي نفي مي. گردد فلسفي نيز نفي مي

بنابراين ). 194 -  193 :، صص2 :، ج31(اين همان بساطت حقيقي ذات باري تعالي است 
اي كه مابازاء در  هايِ ذهني هاي خارجي و تركيب اساس بساطت حقيقي، نه تنها تركيب بر

 منشا انتزاعي در خارج دارند نيز از ذات الهي سلب فقطهايي كه   بلكه تركيب،خارج دارند
ثرات ، اندكي تساهل داشت يا بايد ك»بساطت حقيقي«پس يا بايد در ملاك . گردند مي

  . منشا انتزاع دارند را نيز از ذات الهي سلب نمودصرفاًاي كه  مفهومي
 زيرا اگر ،اي از تحقق رابط و غير مستقلِ خارجي دارد معقولات ثاني فلسفي نحوه)  ب

اي از  موجبِ عروضِ حقيقت عيني بر معروض گردد، نحوه) وجود غير مستقل(اين انتساب 
اما اگر انتساب . كند تحقق اختلافي در موضوع ايجاد مياين نحوه از . تحقق و وجود است

ياد شده مستلزم تحقق چيزي نباشد، معروض پيش از انتساب و پس از آن بر يك حال 
به علاوه علامه طباطبايي، خود، اختلاف صفات كمالي را ). 12 - 11 :، صص17( است

گردد، بدون شدت و  تراك باز ميالاش الامتياز به مابه نهد كه مابه تفاضلي نام مي تشكيك غير
  كند؟ تركبي در مصداق آن ايجاد نمي) تفاضلي تفاضلي يا غير(آيا تشكيك . ضعف
كه  اعم از اين-  ي كمالات موجود و مفروض را  واجب تعالي همه»بساطت حقيقيِ«)پ

 واجب تعالي ،به عبارت ديگر. شود  شامل مي-  نباشندالحقيقه باشند يا فرضاً معلول بسيط
ها باشد، تمام كمالات  كه در قياس با ساير مراتب در نظر گرفته شود و اعلي مراتبِ آن آن بي

او وجود جمعيِ صفات كماليِ مراتبِ پيش از خود نيست تا منشا انتزاعِ مفاهيمِ . را داراست
 در ،»شود ي معطي شيء فاقد شيء نمي قاعده«در مقابل . كمالات ذاتي و صور طولي گردد

نحو  ي شديد به نمايد و هر مرتبه ي ضعيف رخ مي ي شديد نسبت به مرتبه يانِ مرتبهقياس م
پس ). 2 :، تعليقه412 :، ص6 :، ج22( اعلي و اشرف تمامِ كمالات مراتب ضعيف را داراست
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 بلكه بساطتش قياسي ،نيز بساطت حقيقي ندارد) حتي شديدترين مراتب(ي شديد  مرتبه
  . است

مطابقي در خارج دارد  حقيقت:  تمثيليهي  استعاره به معنايِ اعتباري.3. 2. 2. 4
اما اعتباري .  موجود است، چه عاقلي باشد كه آن را تعقل كند يا نباشدنفسه و ذاتاً كه في

به حسب تعقل ماست و اگر تعقلي نباشد، موجوديت و اثري در  مطابقي كه در خارج دارد
 - 45 :، صص15 و 99 :، ص1 :، ج25( ل استم به تعقئو مفهومي قا خارج نخواهد داشت

مطابق دارند نه در ظرف  »توهم« در ظرف نفسه و ذاتاً  اين مفاهيم في،عبارت ديگر به). 46
 ذهن اين مفاهيمِ وهمي را از نزد خود و بدون استعانت از خارج خلق ،حال درعين. خارج
مفاهيم (رتباط اين مفاهيم ولي ا. ها وابسته به مفاهيم حقيقي است كند و حقيقت آن نمي

.  بلكه ارتباطي وهمي است،حقيقي نيست و در خارج تحقق ندارد )حقيقي و مفاهيم وهمي
كه (ند و حد امر حقيقي را به امر اعتباري ا ها مفاهيمي حقيقي كند كه اين ذهن توهم مي

علاوه اين به . دپس امر اعتباري مصداق وهمي و مصداق حقيقي دار. دهد  مي)فاقد آن است
 لغو، غلط و ،ند، آثار واقعي دارند و از اين جهتا واقعيحال كه غير نمفاهيمِ وهمي درعي

پس مفاهيم اعتباري ). 46 :، ص15 و 395 - 391 :، صص2 :، ج13(دروغ حقيقي نيستند 
دارند، ) ماهويمانند مفاهيم غير( انتزاع واقعي أو نه منش) مانند مفاهيم ماهوي(ء نه مابازا

: ، ص19 (آيند دست مي به  اين مفاهيمِ حقيقي با حدودشان»استعاره و مجازِ«ه از بلك
خوانيم كه  در تذييل سوم بر مكتوب سوم شيخ در توحيد علمي و عيني، نيز مي). 259
 ،به علاوه. اند»تشبيه و مجاز«ديگر بر سبيلِ  گانه و نسب اسماء و صفات به يك هاي سه مقام

، در واقع صفات را نسب مجازيي ي الهي  و فلسفه)ع(علي  ي سالهعلامه طباطبايي در ر
در ). 332 - 331: ، صص14( است »ي تمثيلي استعاره«داند كه نسبت به حقيقتش  مي

و كمالات تجلي يافته نسبت به ذات الهي ) كونيه كليه و جزئيه(، نيز اسماء الولايهي  رساله
  ).231 :، ص1 :، ج25( بر سبيل تمثيل دانسته شده است

دو يا فقط كند و   ارايه نمي»ي تمثيلي استعاره«ايشان در آثار گوناگونِ خود، تعريفي از 
، با تبيينِ )براساس آثار علامه طباطبايي(جا  در اين. شمارد سه مورد از مصاديقِ آن را بر مي

ي تمثيلي  هكنيم به معنايِ استعار سعي مي، اين اصطلاح) تمثيل و استعاره (هر يك از اجزاء
كردن يا تشبيه معقول به محسوس است كه براي   به معناي توصيف»تمثيل«: ميدست ياب

 :، ص15 :، ج12(رود  كار مي تفهيمِ غرض به ذهن و مشخص كردن آن براي مخاطب به
تي منتزع از چند امر أ هيلْالبته وجه شبه تمثي). 170 :، ص8 : و ج237 :، ص2 : و ج213

  ). 384 :، ص27 و 159 :، ص2 :، ج12( است...  يا داستان يا جملهعقلي مثلاً
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 نوعي از مجاز است كه همواره متضمن تشبيه بوده، با نوعي قرينه همراه و »استعاره«
ها استعاره را از دعويِ باطل يا كذب متمايز   اين ويژگي،رو از اين. پذير است ويلأسخني ت

ي دلالت در  ربرد واژگانِ مربوط به يك حوزههمچنين استعاره كا). 303 :، ص10( نمايد مي
ي انعام،  ذيل تفسير سوره(علامه طباطبايي ). 362 :، ص27( ي دلالت ديگر است حوزه

) مفاهيم متعالي( براي اين است كه ها هي استعار همه«: نويسد  در اين باب مي)122ي  آيه
 ...اند ي اين حد از ظرفيت زيرا كساني كه دارا،در سطح درك و فهم عموم مردم قرار گيرد

 مفاهيم يك بنابراين استعاره). 337 :، ص7 :، ج12( »منشا شعورشان حيات مادي است
يعني برقراري ارتباط ميان ، دهد تا محاكات ي ديگر گسترش مي ي دلالت را به حوزه حوزه
  .)180 -  179 و 364: صص ،27(  برقرار گردد،)عقلي و حسي(ي گوناگونِ دلالت ها هحوز

ي تمثيلي يا تمثيل استعاري چيست؟ نوعي از مجاز است كه همواره  اما استعاره
گيرد و وجه  قرار مي) مشبه به، به جاي مشبه(متضمن تشبيه بوده، بر محور جانشيني زبان 

  ).395 :، ص27( تي منتزع از چند امر عقلي استأشبه آن هي
، به چه »ي تمثيلي است هي استعارهگانه و اسماء و صفات ال ي سهها مقام«كه  حال اين

گانه و  هاي سه مقام :يِ تمثيلي چنين است معناست؟ پاسخ ما براساس تحليلِ معنايِ استعاره
طور كه استعاره  همان- )معناي چهارم اعتباري به(اند  اسماء و صفات الهي مجازي و اعتباري

اما اين . گردد ي انتزاع ميامري مجازي است؛ كثرت مفهوميِ اين اسماء و صفات از ذات اله
كند و استعدادهاي  يات انواع مادي را درك ميئادراك ما جز. كثرت ناشي از ادراك ماست

سپس مفاهيم منتزع از دنياي مادي را به ذات الهي تعميم و . نمايد مختلفي را كسب مي
ميان دو اما اين تعميم و ارجاع و ارتباط ). 2 :، تعليقه70:، ص2 :، ج22( دهد ارجاع مي

. هر چند دعوي باطل و كذب نيست .، وهمي است نه حقيقي)عقلي و حسي(ي دلالتي حوزه
 اين ،به عبارت ديگر. گردد و ريشه در آن مفاهيم دارد زيرا از مفاهيم حقيقي انتزاع مي

تر  نوسأكه با محسوسات م(ذهن مخاطب كند مفاهيم كه معقول را به محسوس تشبيه مي
سازد و اين همان ترسيم و سخن گفتن از امر  تر آماده مي عاني عالي را براي فهم م)است

  ).297:، ص34 و 305:، ص10 ؛338:، ص11، ج12(ورايِ حواس با واژگان عالمِ ظاهر است
 كه ،ندا  اعتباري به معناي چهارمثرت اسماء و صفات الهيبنابراين سه مقام مذكور يا ك

 ذات الهي را مخدوش »بساطت حقيقي«الهي ندارند و ازاء يا منشا انتزاع واقعي در ذات  هماب
  .سازند نمي

بودنِ سه مرتبه و عينيت مفهومي و  اعتباري(ي چهارم   تبيين مقدمه.3. 2. 4

 نگارنده به تبيينِ دو معنايِ صفات كمالي از ،جا در اين: )مصداقي ذات با صفات كمالي
  :كند ن، مقدمه را تبيين ميپردازد و سپس بر مبنايِ آ ديدگاه علامه طباطبايي مي
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علامه : ي پارادوكسِ وجودي و عدمي بودنِ صفات كمالي مسأله .1 .3. 2. 4
مراد از صفت كمالي «: كند  كمالي را چنين تعريف مي، صفتتعليقه بر اسفارطباطبايي در 

آن چيزي است كه به عدم يا عدمي مانند ماهيت باز نگردد و موجود از آن جهت كه موجود 
 واجب همچنين صفت منتزع از وجود. ت همان وجود است از آن جهت كه وجود استاس

 مخالفت كند و اگر غير وجود است كه عين وجود باشد و غير زايد بر وجود، هرچند مفهوماً
كه صفت كمالي   به دليل اصالت وجود و بطلانِ غيرِ آن، در حالي،است پس باطل است

  ). 2 :عليقه، ت124 :، ص6 :، ج22 (».فرض شده
  : فرمايد ، ميتوحيد علمي و عيني علامه طباطبايي در ،در مقابل

گويند، يا  شان مي  كه اعيان ثابته، خواه از قبيل ماهيات امكانيه؛هر معنايي فرض شود«
خر، مثالي و أخوانيم، مثل علت و معلول، متقدم و مت شان مي  كه حدود وجوديه،مراتب وجود

 و غيرها، هفات باشند، مثل علم و قدرت و حيا كه اسماء و ص، كليهمجرد و خواه معاني عامه
  ).171 :، ص23( »تعيني است از تعينات حقيقت وجود و تقييدي از تقييدات اطلاق ذاتي

كه علامه طباطبايي در آثار گوناگون خود،  جا مبهم است؛ توضيح آن  در اين»معنا«
كار  ديگر به جاي يك شود و اغلب اين دو را به يل نمئ ميان مفهوم و معنا تمايزي قاصراحتاً

اهيم كلي نيز مفاهيم ماهوي و مف. شود ي و كلي تقسيم ميئمفهوم يا معنا به جز. برد مي
شود و  ي تقسيم ميئ علم حصولي به كلي و جز،عبارت ديگر به. گيرد ماهوي را در بر ميغير

، 17 و 2 و 1: ، ج11( رددگ مي) كلي( و عقلي) يئجز( شاملِ صور علمي حسي، خيالي
جا خود اعيان ثابته، مراتب وجود و اسماء و  علامه طباطبايي در اين. )ي يازدهم مرحله

، در باب اعيان ثابته يا توحيد علمي و عينينامد؛ ايشان در   مي»معنا«صفات كوني را 
  :نويسد ماهيات امكاني چنين مي

تَبعِ تعينات   و صفات هستند و بهتعينات مفهومي و ماهوي چون فروع نسب اسماء«
ثبوت ماهيات و  ...كنند ها پيدا مي  ثبوتي با ثبوت آني كنند، يك نحوه ها تعين پيدا مي آن

ها به عرض ثبوت حقيقي ذات  هاست و ثبوت وجود آن اعيان ثابته به عرَضِ ثبوت وجود آن
، 23(»ها مجاز فقط د آنپس ثبوت ماهيات مجاز في مجاز خواهد بود و ثبوت وجو. باشد مي

و صفات الهي، ثبوت و تعين علمي ء بنابراين اعيان ثابته به عرضِ اسما). 174-173:صص
  .دارند

، )لحاظ وجودشناختي به(اند   كه در خارج عدمي،همچنين مراتب وجود يا حدود وجودي
)  كليهكونيه(اسماء و صفات . يابند در ذهن به صورت ماهيات و مفاهيم غيرماهوي ظهور مي

  . ندا نيز تعينات علمي و مفهومي
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 همان مفهوم يا تعين توان معنا را دقيقاً جا نمي رسد كه در اين اما چنين به نظر مي
: گيرد علامه طباطبايي براي اسم دو معنا در نظر مي كه مفهومي در نظر گرفت؛ توضيح آن

) ر از مسمي است؛ بكند و غي لفظي است كه بر مسما دلالت و اشاره مي) در لغت) (الف
اسم بدين معنا از اعيان خارجي است . خوذ به وصفي از اوصافش استأذات م) در اصطلاح(

 چنانچه پيش از اين گفته ،به علاوه). 17 :، ص1 :، ج12( و مسمايِ اسم به معناي اول است
ات ي ذات الهي و مخلوق ديگر ارتباط حقيقي دارند و واسطه  اسماء كونيه كليه با يك،شد

  .اويند
 علامه طباطبايي اعيان ثابته را در مسلك وحدت شخصيِ عرفا، چنين نقد ،به علاوه

گيرد و اعيان ثابته  تعلق مي) صور علمي(الايجاد به اعيان ثابته  علمِ تفصيليِ قبل« :كند مي
با نحو حقيقي نزد خداوند وجود دارد و اعيان ثابته  اين نحو علم به. اند هاي اين علم معلوم

جا كه علم عين معلوم بالذات و  از آن. شان نزد خدا حضور دارند تمام وجود عيني مجازي
، وجود حقيقيِ علم عين وجود مجازي اعيان ثابته )240:، ص17(» مساوقِ وجود است

 به علم توان حقيقتاً  اما وجود حقيقي و وجود مجازي قابل جمع نيستند و نمي،است
بنابراين اعيان ثابته تعين مفهومي و تحقق ). 173:، ص23( دتفصيلي قبل الايجاد قايل ش

  . آيد مجازي صرف نيست، والا محذور فوق لازم مي
 اما اصطلاح مراتبِ وجود. علامه طباطبايي مراتب وجود را نيز حد وجود دانسته است

سازگار با وحدت تشكيكي است و براساس وحدت تشكيكي، هر يك از مراتب نيز حقيقت 
به علاوه پيش از اين گفته شد، حد وجود براساسِ نگرش . احد بسيط وجود استعيني و

با حد آن يكي ) وجود مقيد(ي وجود  پس چگونه ممكن است مرتبه. سلبي به ماهيت است
  .ن است نه حدأ ظهور در نظر بگيريم، نسبت به وجود، شي منزله باشد؟ حتي اگر مرتبه را به

اسماء كونيه (، اعيان ثابته و مراتب وجود ) كونيه كليهاسماء(بنابراين اسماء و صفات 
 كه قائم به ،نيستند) اعتباري به معناي مذكور( تعينات مفهومي و اعتباري صرفاً) جزئيه

  كثرت مقامات،در اين صورت. تعقل باشند و مابازاء يا منشاء انتزاع واقعي نداشته باشند
 علامه ،به علاوه. دارند شناختيآثار وجود هاي كثيرْ حقيقي است نه اعتباري و اين مقام

  : داند طباطبايي اصل صفت را تعين و مغاير با ذات مي
ي  كننده افاده اصل صفت  بلكه،نيست) زايد بر ذات(مراد از نفي صفات، صفات محدثه «

خوذ به وصفي از أ كه ذات م،بنابراين اسم نيز). 15 :، ص19 (»تحديد و تغاير با ذات است
 علامه طباطبايي شناخت خدا به ،به همين جهت. است، تعين و زايد بر ذات استاوصافش 

؛ يعني )106:، ص2، ج25  و144:، ص16(داند اسماء و صفات را شناخت مباين به مباين مي
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خر أبنابراين تعينات مت). 335 :، ص34( با وجود است) يعني لاوجود(هرگونه تعيني مباين 
  .اند از ذات الهي

ي  كه در برگيرنده، اگر اسماء و صفات كمالي و مقامات: حلِ پارادوكس. 2. 3. 2. 4
نه ) اي از تعين مصداقي داشته باشند، الف اند، تعين مفهومي و نحوه اين اسماء و صفات

سو جمعِ ميانِ وجود حقيقي و ظهورات مجازي   زيرا از يك،توانند عين ذات الهي باشند مي
نه ) گردد؛ ب مي) تعينات(يط الحقيقه مركب از وجود و عدم  بس،آيد و از سوي ديگر لازم مي

صفاتي ) بر تعريفبنا(سو صفات ذاتي  خر و زايد بر ذات باشند؛ زيرا از يكأتوانند مت مي
. گردند كند و از بحت ذات انتزاع مي ها كفايت مي هستند كه فرضِ ذات براي انتزاع آن

  اگر صفات ذاتي را،از سويِ ديگر). 284 : ص،17( توانند زايد بر ذات باشند بنابراين نمي
دهند، عينِ او و  نشان مي از آن جهت كه ذات الهي را در نظر بگيريم،) تعين ثاني(ظهوراتي 

اي  نحوه(ها بايد مركب از وجود   آن،در اين صورت. اند، غير او هستند از آن جهت كه عدمي
به اعتقاد علامه  بنابراين. وتي استو عدم باشند و براي هر جنبه آثار متفا) تحقق دارند

باشند و ) معناي چهارم به(بايد اعتباري   كثرت اسماء و صفات كمالي و مقامات،طباطبايي
  . ناشي از استعداد ذهن و ادراك

مباينت و جدايي ذات الهي از خلق در انيت «: گويد  چنين ميشيعهعلامه طباطبايي در 
ي تعبير دارند، يك  فقط جنبه شوند وي اطلاق مي حق كه بر ءاسما ...و صفت وجود است

 ساير اشياء با مفهوم خود ءي عبور به ذات مقدسش هستند، نه اين كه مثل اسما نحو وسيله
ي عبور به  پس اسماء تنها وسيله). 137 :، ص16( »صاحب اسم را تحديد نموده باشند

مطلقي است كه اطلاق ذات واجب تعالي همان هويت « :سوي ذات الهي يا عنوان مشيرند
البته علامه ). 43 :، ص6( »براي او عنوان مشير است نه وصف و قيد] و ديگر صفاتش[

، حتي عنوان مشير بودنِ اسماء و صفات و اشاره به ذات الهي را نوعي الميزانطباطبايي در 
ذات الهي منتهي به اشاره نيست و در «): 174 :، ص7 :، ج12 (داند تعين و محدوديت مي

 زيرا هرگاه عبارتي از او حكايت كند يا اشارتي او را قصد كند، اسمي از ،گنجد عبارت نمي
 :، ج12( »و ذات متعالي اعلي و اجل از آن است گردد اسماء است كه به اين نحو محدود مي

  ).365 :، ص8
ي براي ذات اله) وجود بما هو وجود(هر چند اين ديدگاه مغايرتي با اثبات تمامِ كمالات 

 زيرا كمال و حقيقت هر چيزي به محض بودن و تماميت آن در ذات و آثارش است ،ندارد
: ، صص2: ، ج25 و 217: ، ص19 :، ج12( دشو هيچ قيد عدمي و نقصي مقيد نميكه به 

به ). 101 :، ص6 :، ج12(  وراي مفاهيم، حكايت و ادراك ما باشدحتي اگر ،)16 - 15
اما اسماء و صفات . با علم حضوري است) ما هو وجودوجود ب( شناخت كمالات ،علاوه
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در اين . ها با علم حصولي است هستند و شناخت آن) عدمي(تعينات مفهومي و مصداقي 
  .گردد  پارادوكس منتفي مي،صورت
ي صرف باشد و كثرت اسماء، صفات كمالي و  اگر ذات الهي يك مرتبه: نتيجه. 4. 2. 4
اعم (باشد، كثرت و تعين مفهومي و مصداقي ) معناي مذكور به(گانه، اعتباري  هاي سه مقام

 و اين همان عينيت مصداقي و تحقق نخواهد داشت)  انتزاع حقيقياز مابازاء يا منشا
ديدگاه عينيت مفهومي و مصداقيِ اسماء و . مفهومي اسماء و صفات با ذات الهي است

ي اتصاف ذات الهي از  نجامد و نحوها مي) توحيد اطلاقي(  به نفيِ صفاتصفات با ذات الهي
اثبات تمامِ كمالات براي ذات الهي نيز به همان معنايِ نفيِ نقايص . گردد اساس منتفي مي

 علامه طباطبايي ،به همين دليل). 127 -  126: ، صص15 :، ج12( از ذات الهي است
عقل از اين عجز  ي اتصاف ذات الهي به تمام صفات كمالي را ترين معرفت به نحوه كامل

  ).322 :، ص14( داند معرفت مي
  

  گيري نتيجه. 5
 درباب ،نظر برسد كه علامه طباطبايي چونان اغلبِ حكماي اسلامي شايد چنين به

ديگر و با ذات الهي  ، معتقد به عينيت صفات با يكي اتصاف ذات الهي به صفات كمالي نحوه
نمايد،  براساسِ مبانيِ فلسفيِ خود تقرير ميكه ديدگاه حكما را  اما ايشان علاوه بر اين. باشد

 چنين است كه اين سه ظاهراً. سازد  مطرح ميمسألهتر را برايِ پاسخ به اين  دو ديدگاه رقيق
ديگر و با ذات الهي بر   زيرا ديدگاه عينيت صفات با يك،ديگرند ديدگاه متعارض با يك

نجر به حاجتمند شدنِ ذات الهي طرفه را م كند و عينيت يك  ميتأكيدطرفه  عينيت دو
اما . علاوه اين ديدگاه بر كثرت مفهومي و عينيت مصداقيِ تشكيكي مبتني است به. داند مي

اين ديدگاه وحدت . داند طرفه را موجبِ احتياجِ ذات الهي مي عينيت دو طرفه عينيت يك
در ديدگاه سوم، . دپذير نهد و مقامات متجلي از ذات الهي را مي تشكيكيِ وجود را كنار مي
 بلكه وحدت ،گردد  كثرت مفهومي و عينيت مصداقي نهي مي،وحدت شخصي نقد شده

توان دريافت  ، ميتأملاما با تعمق و . شود اطلاقي و عينيت مصداقي و مفهومي پذيرفته مي
 موضوع و مباني متفاوتي دارد و هر يك با حفظ موضوع ظاهر متعارض ي بهها هكه اين ديدگا

 توجه است كه ديدگاه سوم شايان.  نيستها هانيِ خود متحقق است و ناقض ساير ديدگاو مب
   .تر نزد علامه طباطبايي است تر و مقبول  توحيدي،ها ه ساير ديدگادر مقايسه با
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  ها يادداشت
 از نوعي... «: نيست لئقا تفاضلي تشكيك تعالي، باري ذاتي صفات ميان طباطبايي علامه. 1

 ي ضابطه برطبق تشكيكي اختلاف به كه دارد وجود...) و علم، قدرت (مفروض امر دو ينب اختلاف
 ماهيت تمام به اختلاف يعني فصل، اول در مذكور ي گانه سه اختلاف به و گردد نمي باز ملاصدرا
 ذكر تشكيك اسم از كه است چيزي آن حق . ...گردد نمي باز آن خارجِ به يا آن بعض به بسيطه،

 به الاختلاف مابه مصاديقش، در كه باشد اي گونه به واحد حقيقت كه است اين آن و كنند مي
 تفاوت مانند ،گردد واقع مصاديق بين تفاضل كه ضابطه اين از اعم بالعكس؛ و گردد باز الاشتراك مابه

 بر و هستند تسامحي ضابطه بيان در ]فلاسفه[كه  شود مي مشخص پس... و ضعف و شدت به
 :تعليقه ،431 :ص ،1 :ج ،22( »كنند منعقد را مستقلي بحث تشكيك از قسم اين براي كه هاست آن
 و زياد بدون اند، حقيقت اصل بر مشتمل ضعيف و متوسط شديد، ي مرتبه تشكيك، نحو اين در). 1

 مراتب به صفات اين اطلاق و است منافي مراتب در الامتياز مابه و الاشتراك مابه فرض با اين. كم
 ضعفي و شدت ،ديگر عبارت به). همان( نيست بيان در مسامحه از خالي شديد و متوسط ضعيف،

 با چيزي بنابراين. است ذات همان كه ،دارند واحد حقيقتي و مصداق ها آن و صفات نيست ميانِ
 ،6 :ج ،22) (اويند ذات عين كه (اش كمالي صفات از غير به ندارد مشابهت و مشاركت ذاتش در خدا
  ).2 :تعليقه ،411 :ص

 معروف تشكيك در است؛ برقرار تفاضلي تشكيك مخلوقات صفات و الهي كمالي صفات ميان اما
 آن فاقد ديگر مصداق و كمالي بر مشتمل حقيقت، مصاديقِ از مصداقي اگر تفاضلي، تشكيك يا

الامتياز عين  مابه(ديگرند  شيء و حقيقت اصل از مركب غير و بسيط دو هر باشد، كمال
 اضافه و) الاشتراك مابه (وجود حقيقت بر مشتمل شديد ي مرتبه. )الاشتراك است و بالعكس مابه

اختلاف (است  شديد ي مرتبه عدم و وجود حقيقت بر مشتمل ضعيف ي مرتبه و است) الامتياز مابه(
 :ج ،22  و165 :ص ،23( يابد مي تحقق وجود مراتب از مرتبه دو ميان قياس اين. )به شدت و ضعف

  ).1 :تعليقه ،431 :ص ،1
 الامتياز الذات، عن تميزها باعتبار لكن الذاتية، العلمية النسبة المتعقلّة، التعينات اول« .2

  ).33:ص ،28 (»الحقيقي لا النسبي
 علمه ان حيث من لا النسبي امتيازه حيث من الحق علم هو الذات من متعين لازم اول ان«. 3
 كلها للتعينات جامع تعين هو العلمي التعين هذا و الذات على زائدة صفة هان حيث من لا و ذاته عين

  ).167 :ص ،29( »الأعيان و بالأسماء عنها المعبر
 به ثبوتي نگرش) الف: دارد وجود ماهيت به نگرش دو طباطبايي، علامه گوناگونِ آثار در .4

 عرض به ماهيت و است وجود دارد، تحقق بالذات و اولاً خارج در چه آن نگرش، اين براساس: ماهيت
: ماهيت به سلبي نگرش) ب ؛)14 و 10 :صص ،17 (است موجود »حقيقتاً« و دارد »اصالت« وجود

 ،227 :ص ،7 :ج ،22 ؛54 و14 :صص ،17( عدمي حيثيت وجود حد ماهيت نگرش، اين اساس بر
 ماهيت ،تر دقيق عبارت به. است) 295 :ص ،17 (سلوب با ملازم و) 1045 :ص ،5 :ج ،13 و 1 :تعليقه
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 ( آورد مي وجود به ما ادراك و ذهن در را آن محدود خارجيِ واقعيت كه است نمودي و جلوه تنها
  ).498 و 496: صص ،3ج ،13( است پوچ پنداري و اعتباري ماهيت). 510و 498: صص ،3ج ،13

 ماهيت، به ثبوتي شِنگر براساس است؛ متفاوت ماهيت به نگرش نوعِ مبناي بر تركيب اقسام .5
 از تركيب ،)فصل و جنس و ذهني صورت و ماده خارجي، صورت و ماده( بالفعل اجزاء از تركيب

 عدم و وجود از تركيب ،علاوه به. دارند ماهيت اصالت و تحقق همچون تحققي خارج در بالقوه، اجزاء
 در بالقوه، اجزاء و بالفعل اجزاء از تركيب ماهيت، به سلبي نگرش براساس اما. است اعتباري تركيبي

 تحققي چنين خارج در نيز عدم و وجود از تركيب. وجودند حد ي مثابه به ماهيت انقسامات خارج
 از تركيب. اند وهمي و اعتباري و گردند مي انتزاع وجود حد اعتبار به نيز ذهن در ها تركيب اين. دارد

 :ص ،17( گيرد مي شكل ماهوي هاي يبترك از خرأمت ذهن در) فلسفي ثاني معقول (عدم و وجود
   ).1:تعليقه ،271 :ص ،7ج و 1:تعليقه ،215 :ص ،1ج ،22 و 15
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